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 چکیده

زندگی و فعّالیّت انسان را تحت تأثیر بوده است و در طول تاریخ، ر بشاعتقاد به معاد و بازگشت انسان، فطری و همزاد با خلقت 

 آن انسانها به انتقال و چگونگی یتیفدر کاند. امّا خود قرار داده است. ادیان آسمانی نیز این اعتقاد بشر را تأیید و تأکید کرده

 به با توجه شیعی و محدثان مانتکلّ، مفلاسفه ،فقها. آنها وجود دارد و متفکران ادیان پیروان بین شدیدی نظرهای اختلاف معالَ

، ثدومح شیعی مسلمان یک عنوان به مجلسی مهلاّع .کشندتصویر می ما به روی خود، معاد را پیش فکری و مبانی نگرش نوع

 پردازد و ایننیز می معاد جسمانی اثبات معاد، به بر نفس ، علاوهاز آیات داند و با استفادهمی قرآنی بر آیات معاد خود را مبتنی

و  از تکامـل را برگرفتـه معاد جسـمانی  طباطبائی علاّمه .دانندمی »مثالی«را  معاد قرآنی که است از علما نظر برخی برخلاف

و  بر عود و نزول نفس دیگر مبنی فلاسـفه داند. او نظرهایمی نفس مقام و مرتبه و رسیدن به جوهری صعود بدن در اثر حرکت

و  معادروایات و کتب مختلف ضمن معناشناسی  در این مقاله با توجه به برخی آیات قرآن، .کنـدرا رد می اد با بدن دنیویاتّح

 علاّمه مجلسی و علاّمه طباطبائی پرداخته شده است. تطبیقی معاد جسمانی از دیدگاه، به بررسی یت و ضرورت آنبیان اهم

 طباطبائی علّامه ،مجلسی علاّمه، گیجاودان ،جسمانی معادهای کلیدی: واژه

 
 

  

 

 

 

  

 



 علوم اسلامیمجله پژوهش و مطالعات 

 1401  مرداد، 37، شماره سال چهارم

173 

 

 مقدمه 

اند که مردم توحید مهمترین مسئله دینى و اسلامى است و پیامبران آمده ت بعد از مسئلهجاودانگى از نظر اهمیّ مسئله معاد و

است و  همه ادیان الهیمسئله معاد در ردیف ضروریات  .را به دو حقیقت معتقد کنند یکى مبداء )خدا( و یکى معاد )قیامت(

 امکان معاد، کیفیـت از قبیل مهمی مباحث دانشمندان بوده و پیوسته توده مردم و حتی مورد توجه همواره در طول تاریخ

 ، گروهیمعاد روحانی ، گروهیو متکلّمین علما، اندیشمندان، فلاسفه . در بینو تبادل نظر بـوده اسـت بحث محل غیرهو معـاد

 اند. عامه دو معاد بوده منکر هر هم هایی هـر دو معـاد اعتقـاد دارنـد، هرچنـد گروه دیگـر نیـز بـه و گروهـی معاد جسمانی

دیگر هر دو معاد را  و برخی معاد جسمانی نادانسته دو معاد، برخی ایـن مردم نیز صرف نظر از عـدم تمـایز و تفکیـک

ر مـورد بیـشت بـین در ایـن آنچـه ، لکنمردم منکر معاد هستند از عامه ة بسیار اندکیعد کـه اسـت در حالی اند. اینپذیرفته

 و فلسفی عقلانی تبیین آیا اصـولا معـاد جسمانی و اینکه است و اعاده جسم معاد جسمانی ، بحثدانشمندان قرار گرفته توجـه

 ای کـهگونه اند؛ به ای را انجام داده های ارزنده بوده و تلاش مبحث این ، پیشقراول ساماندهیاسلامی دارد یا خیر؟ فلاسفه

 دین در ساحت سـر تعظـیم ، متواضـعانهمباحث فلسفی و تلاش وافر در تبیین بعد از سعی اییشّسـینا فیلـسوف بزرگ مَ ـناب

 قصدَّچون صادق مُ را اثبات نماید؛ لکن توانـد معاد جسمانینمـی عقـل ورزد کـهگفتمان تأکید می بر این  نهد ومی و شریعت

به  معادکتاب های فراوانی در زمینه (. 46٠ص: 14٠٥سینا،  پذیرم )ابن، آن را میکرده است آن تصریح به )خداوند متعال(

 از: ندباشند عبارت یآنها که مرتبط با موضوع ما م که بعضی از نگارش در آمده است،

کیفیت پیدایی موجودات معادی و کتاب ترجمه و شرح مبدا و معاد جعفر شانظری. این کتاب در زمینه نظم و ترتیب و  -1

 چگونگی زندگی پس از مرگ و دیدگاه فلاسفه در مورد معاد جسمانی می پردازد.

ه بررسی مراحل خلقت انسان و معاد و برزخ و ابعاد آنها می ین کتاب، بحکمت اشراق نوشته شهاب الدین سهروردی. ا -2

 پردازد.

تفسیر المیزان و انسان از آغاز تا انجام نوشته علامه طباطبائی. در این کتاب ها به بررسی مراحل خلقت انسان و کتاب های  -3

 معاد و برزخ و ابعاد آنها پرداخته شده است. 

کتاب معاد جسمانی در حکمت متعالیه نوشته مرتضی پویان. در این کتاب معاد جسمانی از دیدگاه عقل شرح داده شده و  -4

 یدگاه علما مورد نقد و بررسی قرار داده شده است.د

نقاط  سخنان تازه و هم تا هم کنیممی بررسی طباطبـایی مـهو علاّ  مه مجلسیعلاّرا از دیدگاه  ، معاد جسمانیمقاله در این

 گردد. روشن جسمانی اشتراك و اخـتلاف ایـشان در بـاب معـاد

  مفهوم شناسی معاد .1

 بعد از انصراف و بازگشتن معنای رجوع به . عود در لغتاست لفعَ، مَوزن، بر عودر از مصد مشتق »و د ع« معاد از ریشه کلمه

بازگردد  که نشده هنوز منقطع بود و رفتنش آمده که راه همان به معنای بازگشت ( و نیز به664، ص2، جاصفهانی )راغب است

 یا مکان معنای زمان شود به گرفته و مکان زمان اگر از اسم »معاد«لغوی  (. معنی٨٩1، ص4و  3، ج1377پوری، )صفی

 (.436، ص2تا، جزبیدی، بیو مصیر خواهد بود ) معنای مرجع به و از مصدر میمی است بازگشت
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قُرْآنَ إِنَّ الذَِّی فَرَضَ عَلَیْکَ الْ "در بعضی از آیات قرآن و روایات، این کلمه در معنای لغوی خود، به کار رفته است مانند آیه 

، ٩، ج1٩٨٨منظور،  )ابن( در اینجا معاد به معنای مکان بازگشت ، یعنی شهر مکه است ٨٥)القصص/ "مَعاَدٍ  لَرَادُّكَ إِلىَ

و  ، رجوعشود و مراد از آنمی کار برده به موارد در معنای اصطلاحی معاد در بعضی اام .(43٨، ص٩تا، جزبیدی، بی /46٠ص

و  از مرگ پس (، یا عالم43٨، ص2تا، جزبیدی، بی /46٠، ص٩، ج1٩٨٨منظور،  )ابن است از مرگ ، پسزندگانی به بازگشت

، )طریحی و عقاب برای پاداش پاسخگویی به و پرداختن الهی عدل در محکمه بشری و حاضر شدن اجسام شدن برانگیخته

دیگر و در حضور  ز ورود در عالمیآغا نقطه ؛ بلکهنیست انسان زندگی پایان نقطه اعتقاد، مرگ ( بنابراین11٠، ص3، ج1٩٨٩

 .کننددر معاد می داخل را هم حیوانات تیح و برخی دانندمی انسان مختص معاد را . برخیاست حق

 روح پیرامون مجلسی مهعلاّ دیدگاه

کند، اتخاذ می یا روح بارة نفس در که است موضعی به اخروی وابسته حیات تیمعاد و کیف پیرامون هرکس دگاهدی از آنجا که

. نماییم را مشخص یا روحنفس  لهدربارة مسأ ایشان معاد؛ موضع پیرامون مجلسی علامه دیدگاه به از پرداختن پیش است لازم

و از  آن بر مادی بودن نه وجود دارد و روح دربر تج عقلی دلیلنه (، 1٠4، ص61، ج14٠4، )مجلسی مجلسی مرحوم از دیدگاه

 نیستند. ایشان تجرد روح مبین صراحته ب و روایات ، آیاتشود. بعلاوهمی استفاده و نفس روح بودن و اخبار، جسم ظاهر آیات

 و چگونه است م آمیزتحکبرخورد  نوعاین « :فرمایدو می رد کرده تجرد، کافر است به قائل گیری را کهموضع ، اینحال در عین

، 61، ج14٠4، )مجلسی »امر اعتقاد دارند این به و اساتیدشان هامامیّ از دانشمندان ، جمعیآنکهو حال وارد است هامیتا چنین

 از صفات دتجرّ که نکند بر ایمی دلالت ظاهراً وارد شده تعالی حق تنزیه در باب ، اخبار بسیاری کهمهعلاّ اعتقادبه  (.1٠4ص

 وادی السلام به و انتقال وادة خود آمدنشنزد خان و به تبا میّ  روح بودن و همراه روح قبض و اکثر احادیث خداست مختصه

 (.377تا، ص، بینمایند )مجلسی تأویل جسد مثالی آنها را به که ، مگر آناست روح ماز تجسّ حاکی

 بارۀ نحوۀ وجود نفس در مجلسی مهعلاّ دیدگاه .2

 اند، هر کداملشکرهای آماده ارواح« و اینکه از ابدان پیش ارواح و خلق بر بودن متعددی مبنی روایات از نقلبعد  مجلسی مهعلاّ

جدا  از هم بودند در زمین یگانهب نزد خدا با هم گیرند و هر کداممی الفت با هم آشنا شدند در زمین از آنها نزد خدا با هم

 که دارد و دلایلی از ابدان پیش ارواح آفرینش مبر تقدّ دلالت حد تواتر است به نزدیک معتبر که روایات فرماید: این، می»شوند

 ، رد کرد. ایشانادله این سبب ا بهر روایات نباید آن که است اند مخدوشکرده بدنها بیان آفرینش هنگام به ارواح بر حدوث

 ،61، ج14٠4 ،مجلسی) است نشده اقامه آن در نفی و واضحی کامل برهان و نیست ارواح نماید: استبعادی در سبقمی اضافه

  (.3٥4ص

: فرماید، می»باشد یاد داشته را به ینپیش احوال موجود باشند باید انسان از ابدان پیش اگر ارواح« اشکال رد این ضمن علامه

و  جنینی حالات شدن یا فاصله قوای بدنی یا فقدان مختلف حالات دگرگونی سبب به است ممکن سابق تذکر احوالعدم «

 ما دوران که گونه باشد، همان برده یاد انساناز بسیاری از مصالح،  سبب را به حالت خداوند آن که نیستبعید  باشد و طفولیت

باز . خداست صنع »ذکر و نسیان« که است ؟ و وارد شدهماقبلش استبعادی دارد نسیان چه . پسآوریمیاد نمی را به طفولیت

 بر امتناعش دارد، دلیلی عنصری را در پی تن به شدن وابسته که کالبد یا با کالبدهای مثالی بدون کند ارواحتأکید می مهعلاّ

 (.2٥٥، ص6و ج 144-131، صص61، ج14٠4، وجود ندارد )مجلسی
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 خرزَبَ معالَ پیرامون مجلسی مهعلاّ دیدگاه .3

خبری را ذکر  کند. ایشاناعتقادی، هموار می بسیاری از مسائل را برای تصحیح و راه را اثبات موجود مثالی مجلسی مهعلاّ

وارد شدی، او در تو بر ما  از روزی که که دهم تو نشان ، فرمود: آیا مردی را بهممنجّیک  به( اد )عسج ماما ،آن طی کهکند می

 .(3٨٨، ص٥7، ج14٠4، )مجلسی است گذر کرده چهار هزار عالم

دیگر وجود دارد. باز  ، بدنبدن غیر از این یر. پسخ ؟ البتهتصور است مادی قابل بدن با این از چهار هزار عالم گذشتنآیا 

 هستند که دو، مردمی . در آنو دیگری در مغرب در مشرق خداوند دو شهر دارد: یکی فرماید کهمی را نقل روایتی ایشان

 (. 332، ص)همان خداست حمد و ثناء و تسبیح خوراکشان

 عالم مجلسی ، مرحومجهت قرار ندارند. از این و مادیات ماده در عالم است تسبیح خوراکشان که و جماعتی قوم که است واضح

 مثال عالم موجود بودن ایشان .کندقلمداد می آنها بعد از مرگ به روح تعلق را لازمه و آن می پذیردرا  مثالی و موجودات المث

وی می کند.  استدلال خواب در حال و اجساد مثالی اجسام به ارواح تعلق بهو ( 3٥4، صهمانداند )حاضر بعید نمی را در حال

و  ملک توانند در عوالم، میاست شده کم های اصلیبدن به تعلقشان که خواب هنگامدر بدنها  به با پیوستن اعتقاد دارد ارواح

 (.3٥٥-3٥4صص، سیر کنند )همان ملکوت

 بعد از مرگ روح بارۀ وضعیت در مجلسیمه علاّ دیدگاه .4

کند؟ استمرار پیدا می یابد و چگونهمی وضعیتی چه یافتن و استقلال مرگ از وقوع ، پسروح مجلسی باید دید از نگاه اکنون

 و نفس روح که است آید اینبرمی های قاطعو برهان ر مستفیضزیاد و اخبا از آیات آنچه بدان« فرمایند:می باره در این ایشان

باشد،  و اگر از مستضعفین است باشد، متنعم محض مؤمن و چنانچه است بمعذ باشد . اگر کافر محضاست باقی بعد از مرگ

گردد. از می دارای حیات از اجزای بدنش و یا بعضی طور کامل گردد یا بهاو برمی به شود و در قبر، حیاتمی خود واگذاشته به

و فشار در  و سؤال بیندفشار می بعضی شوند و بدنمی داده یا عقاب ؛ پاداشآن شود و بر حسبمی سؤال برخی عقائد و اعمال

یا  باشند یا در شب او را خوانده تلقین هک کسی شود مثلامی برداشته مؤمنان و فشار از بعضی سؤال . گاهیاست های اصلیبدن

در  گیرد، اجسادی کهمی تعلق و فرشته جن جسم به شبیه لطیف جسدهای مثالی به روح باشد. سپس کرده فوت روز جمعه

و  روح و حرکت وارد شده آن ضیقو  و اتساع آن قبر و عذاب در ثواب آنچه ، همهتوجیه این. با اندهای اصلیبدن ، مشابهرتصو

، 6ج، 14٠4، مجلسیگردد )میه موجّو ...  خودشان اشکال ( با)ع ائمه و دیدن اشبا خانواده در هوا و دیدارش پرواز آن

  (.271-27٠صص

سد(، جتَنامُ روح)نظریه  را پذیرفت الیمث بدن بدون روح تجسم قول بتوانشاید . است برزخ مراد از قبر عالم، عقیدة مجلسی به

 به برزخ و عالم آنها نیست ای جز قبول، چارهاست آمده اجساد مثالی ، مسألهاخبار مستفیض در اخبار معتبر مؤید به چوناما 

زیاد  ، وجود اجساد مثالیعالیی قو برای نفوس که است تقاداع بر این همچنین مهلاّع. است شده تشبیه آن و حالات خواب

، )همان »باشیم نداشته و توجیهات تأویلات ، نیاز بهیتنزد هر م بزرگواران حضور آن تدیگر جهتا ( )ع همانند ائم، دارد امکان

 (.217ص
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 و حکم منکر آن مجلسی مهاز منظر علاّ  معاد جسمانی .٥

معاد  که یافت توان، میدر آثار و آرای ایشان و با کاوش است معاد جسمانی به معاد قائل اصل بر بیان علاوه مجلسی مهعلاّ

 پردازد.می معاد جسمانی اثبات ، بهقرآنی آیات داند، زیرا با استناد بهمی را معاد قرآنی جسمانی

گیرند. اگر از می آنها، تعلق به برگردند و بار دیگر، ارواح بدنها در قیامت این که تاس آن گوید: معاد جسمانیمی مجلسی مهعلاّ

 گردند و به دوزخ شوند داخل محسوب پیشه وارد گردند و اگر کافر و شقاوت جسمانی باشند در بهشت و سعادت ایمان اهل

و بیشتر  یهود و نصاری است ملتها از جمله همه اجماع بلکه ؛است ماسلا دین از ضروریات شوند و این معذب جسمانی آتش

چنانچه  ؛نیست تأویل و قابل بوده حصری بارهدر این آن اکثر آیات مجید که خصوصا قرآن د؛فنمعنا معتر این به ی الهیهاکتاب

گرد درآورد و  شکل را به ( آورد و آن)ص رسول ای را نزد حضرتپوسیده استخوان خلف بن ابی کهاند  کرده نقل هو خاص عام

 جهنم کند و داخلمی . تو را زندهفرمود: بله کند؟ حضرتمی را زنده های پوسیدهاستخوان این خدا در قیامت گوئی: تو میگفت

*  رَمِیم   هِیَ  وَ  الْعِظاَمَ  یُحْییِ مَنْ  قاَلَ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ  :ندشد نازل ها آیه این (. پس36٩، ص13٨٥، کند )مجلسیمی

کافر  ( را)مستفاد از قرآن منکر معاد جسمانی مجلسی. (7٩-7٨ /)یس عَلِیم  خَلْقٍ بِکُلِّ هُوَ وَ ذِی أَنْشأَهَاَ أَوَّلَ مَرَّةٍقُلْ یُحْیِیهاَ الَّ

، 13٨٥، )مجلسی ( استاطهار )ع و ائمه ()ص رسول و انکار حضرت انکار قرآن و مستلزم کفر است جسمانی داند: انکار معادمی

 (.12٨، ص136٨، مجلسی /36٩ص

 معاد جسمانی اثبات برای مجلسی مهعلاّ  استدلال .6

 ، آیاتیکنند و از جملهمی را بیان برهان این نقرآ و آیات است عقلی دارای برهان معاد جسمانی معتقد است مجلسی مرحوم

أفََحَسِبْتمُْ أَنَّماَ خَلَقْناَکُمْ : باشد کهمی شریفه آیه ، ایناست و روحانی از جسمانی معاد اعم بر اثبات عقلی دربرگیرندة دلیل که

( 11٥ /)المؤمنون »کنید؟نمی سوی ما بازگشت و به ایمآفریده اید شما را بیهودهکرده یا گمانآ« :عَبَثاً وَأنََّکُمْ إِلَیْناَ لاَ تُرْجَعُونَ

  (.36٩، ص13٨٥، )مجلسی

معاد. خدای  بر اثبات است قاطعی ندارد، برهان راه در آن و شکی است الهی کلام که نظر از این قطع ، آیهاین اعتقاد ایشان به

و  و آسمان زمین خلقپس . است و مصلحت حکمت به منوط شود و کارهای اواز او صادر نمی و عبث ستا حکیم تعالی

 و کامل اتبالذّ او غنی زیرا ؛عاید او گردد که نیست نفعی باشد و حکمت و حکمتی باید برای مصلحت فینو سایر مکلّ حیوانات

 دنیا، با این در این که است مبرگردد و مسلّ هایشآفریده باید به نفع . ایناست امکان از لوازم غیر به و احتیاج است از هر جهت

دیگری باشد  ، باید عالمشوند؛ در نتیجه خلق از برای آن مردم را ندارد که آن شود و دنیا قابلیتنمی مقصود حاصل ، اینشرایط

 (.36٩، صهمانشود ) حاصل منظور فوق که

  مجلسی مهعلاّ  از دیدگاه و جهنم بهشت حقیقت .7

 عبارت داند و بهمی انسانها را جسمانی و دوزخ رساند، بهشتمی اثبات به قرآنی را با آیات معاد جسمانی وقتی مجلسی مهعلاّ

 است شده بیان بصراحت قرآنی در آیات حقیقت این و معتقد است است جسمانی و دوزخ جسمانی تبهش به دیگر، قائل

 (. 466تا، ص، بی)مجلسی

 گوش به الهی رسولان توسط و وعید آن وعده که ؛ چیزی استهاستانسان ؛ سرانجاماست و نقمت نعمت کانون و دوزخ بهشت

و  مجلای غضب پروردگار و دوزخ مظهر رحمت . بهشتبشر است و معتقدات قو اخلا ؛ جزو کیفر اعمالاست ها رسیدهانسان
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 ساز و دلنواز فرستادگانانسان آهنگ به حیات اگر در عرصه . آدمیاست آدمیان سیر و حرکت پایان . نقطهاست قهر الهی

و  امن بهشتایزدی در  باشد، در جوار لطف خود قرار داده عینالو نصب آزموده را در عمل باشد و آن فراداده جان خداوند گوش

 نموده های نفسانیبر خواهش خود را مبتنی را نداند و حرکت مسابقه ، رسممیدان ؛ اما اگر در اینخواهد داشتمنزل  ،عدن

 باشد، در آتش او را میرانده و دل را نابینا ساخته او او را کور و چشم ، فطرتطلبیو قدرت و مقام و شهرت و جاه باشد و مال

 جسمانی و دوزخ بهشت به ایمان وجوب« فرماید:می بارهدر این . ایشانکشد خواهد سوختمی بر دلها زبانه خداوند که سوزان

را مطلقا، انکار کند مانند  آن و آنکه است ماسلا دین از ضروریات است و اخبار متواتر وارد شده آیات در صریح نحوی که به

 (.3٩، ص141٥، مجلسی /12٩، ص136٨، )مجلسی »کافر است شکنماید بی ، تأویلیا همانند فلاسفه کافران

 طباطبائی الحاق ابدان و نفوس از نظر علامّه کیفیت .٨

 یادگار گذاشته ناب و ارزشمندی از خود به ، مطالـبمطالعات اسلامیدر حوزه  که است از اندیشمندانی یکی یئطباطبا علامه

 ، نظری متفاوت با ملاصدرا در باب معاد جسمانیبعضی فلاسفه و علماهمچون  ،کـارگیری اصـول صـدرایی و بـا بـه اسـت

 باشد.مدرس زنوزی می با آقاعلی افق، هممسئله و در ایـن داشـته

 اختصار یاد گردد. به زمینه در ایـن اسـلامی فلاسفه عمدة نظرهای ، لازم استمعاد از نظر علاّمه بحث ورود به از آنکه قبل

 ( و4٩٠ـ4٥3صص: 13٨٩، )ر.ك؛ سـهروردی اسـت بعد از مرگ را پذیرفته بدن مثالی یک روح به تعلّق هنظری اشراق شیخ

 )ر.ك؛ صدرای ایجاد شده است نفس وسیله بـه گیـرد کـهمی تعلّق بدن مثالی یک به گاهیروح  کند کهصدرا بیان میملا

بدن موجود مخلوق از  بدن محشور در آخرت، عین زم نیستلا کنـد کـهبیان می ( و گاهی3٠٨ـ3٠٥صص: 13٩٠، شیرازی

 (. 2٨4ص: 13٨1)ر.ك؛ همان،  زمان است متفرّق در عالم زایاز اج باشد، چون بدن در آخرت، بدن حاصل و مضغه ، علقهنطفه

 علاّمه کـه آن اسـت بـه و قـائم منشاء نفس شود و بدن اخرویمی روح ملحق بدن به که قول مطرح است در آخر ایـن

اشیاء با تمام  معاد، آن را بازگشت تعریفدر  مهعلاّ کند.اخیر را اختیار می ه، نظریاست متعالیهّ ستاد حکمتاکه  طباطبائی

، در نتیجه آورد.حـساب می را امری ضـروری بـه بازگشت اند و ایناز آن وجود یافته داند کهمی حقیقتی وجود خـود  به

 آنجا بازگردد. خود بهبا تمام وجود  که متحدند، لازم است از آنها بـا هـم بعضی دارد که و جهات مختلف مراتب وجودی که

کمال و  دیگـری در نهایـت نـشئه دنیـا بـه نـشئه ؛ مگر اینکـهدر معاد، امری ضروری است نفس بـدن بـه گـشتن ملحـق پس

 (.11٩، ص13٨٩، طباطبایی)ر.ك:  شـود مـی زنده، زنـده و نـورانی گردد و بدن همچون نفسی حیات تبدیل

  ّمستحق برساند که و کمالی فعلیّت باید خود را بـه و سیر صعودی جوهری حرکت بدن انسان در یک طبیعتجهان یا  طبیعت

 در تأییـد ایـن مـهشوند. علاّمی نفوس ملحق خود به جوهری با حرکت ابدان هستند که ، در معاد این. بنابرایننفوس آنهاست

دارد.  کنیـُس روح در مکـان خـویش کند کهمی نقل )ع(از امام صادق شوند، حدیثیمی ملحـقنفـوس  ابـدان بـه کـه مطلـب

 آید کهدرمی صـورت همـان خـاکی ، امّـا بـدن بـهاست بدکار در ظلمت ، و روح شخصنیکوکار در نور و آسایش روح شـخص

، روح در آن است که جایی اذن خداونـد قادر، به شـود و بـهمی جمـع از آن، خاك هر قـالبی و پس شده است از آن خلق

: 13٨٩کند )ر.ك؛ همان، گردد و روح در آن حلول میزمیبا خـویش شـکل صـوِّر صـورتها بـهاذن مُ شـود و بـهمی منتقـل

 (.12٠ـ11٩
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 آن؟ و شبیه یا مثل است بدن دنیوی عین آیا بدن اخروی .٩

 ایشان دربارة بحث ابتـدا نظرهای ، لازم اسـتدهـیم بـاب ارائـه در ایـن از بیان علاّمه و روشنی واضح برداشت از آنکه پیش

در کتاب انسان  بیان یکی دو گونه بحث در این مهعلاّ بیان شود. از آنجا که بدن دنیوی به نسبت بدن اخروی و مثلیّت عینیّت

از  ایشان با وضوح بیشتری نظر نهایی که است بر این اند، سعی داده در تفسیر المیزان ارائـه تا انجام و یکی از آغاز

  فرماید:می که سورة شوری 11 در کتاب انسان از آغاز تا انجام، در تفسیرآیه هایشان بیان گردد.نوشته

 ؛الْبَصیِرُ السَّمِیعُ هُوَ وَشَیْء   کَمِثْلِهِ لَیسَْ فِیهِ یَذْرَؤکُمُْمِنَ الأَْنْعَامِ أَزْوَاجاً  وَ أَزْوَاجاً أَنْفُسِکُمْ  مِنْ لَکُمْ جَعَلَ الأَْرْضِ فاَطِرُ السَّماَوَاتِ وَ»

 را بدین از چهارپایان آفرید؛ و شما هاییجفت شما قـرار داد و برای شما همسرانی جنس و از است او آفریننده آسمانها و زمین

 «.و او شنوا و بیناست چیـز همانند او نیست کنـد؛ هـیچزیاد می ]همسران وسیلهبه [= گونه

، ء اسـت، خـودِ همـان شـیآیه ء در اینشی مراد از مثل کند کهبیان می بـا بـدن دنیوی بـدن اخـروی دربارة عینیّـت علاّمه

  (.26ص: 1371، )طباطبائی »ءشیَ  ُمِثلُه َلَیس أَی ، ء شیَ هثْلمِکَ سَ لَی«: ءشـی مثـل نـه

 در آخرت وجود ارد، نه کـه اسـت انسانی ء، شخصمراد از خود شی کرد: اوّل اینکه برداشت توان دو گونهمی بیان علّامه از این

 موجود دیگـری تواند عیننمی موجودی هیچ ، نشـان از آن دارد کـهآیه و مانند در این مِثل نداشتن . دوم اینکهبدن شخص

تکرّر در وجود  ؛ زیرا موجبموجود دیگر فرض گرفت را عین تـوان موجودینمی و تطبیـق در مقـام مقایسـه راکـهباشـد، چ

از وجـود را نیـز  و ماننـد داشـتن . از نظر دیگر، مثلمحال است امری و این وجـود تکرّرپذیر نیست کـه شود، در حالیمی

 . در زمان و مکان واحد محـال اسـت مثلین اجتماع داند، چراکهمحـال می

 یَخْلُقَ أَنْ أَوَلَیسَْ الذَِّی خَلَقَ السَّماَوَاتِ وَالأَْرْضَ بِقاَدِرٍ عَلَى فرماید:می که تفسیر آیه المیزان، ذیل در طباطبـائی علاّمـه همچنـین

را  ]خاك شده انسانهای [=آنان  توانـد هماننـدرا آفرید، نمـی آسمانها و زمین که : آیا کسی الْعَلِیمُ  الْخَلاَّقُ بَلَى وَ هُوَمِثْلَهمُْ 

 جای به را مثلیّت علّامه (، برخلاف کتاب انسان از آغاز تا انجام،٨1 /)یـس! انـد( و او آفریـدگار داناسـتتو، )میبیافریند؟! آری

 (. 113ص: 1371، )طباطبائی اسـت گرفته عینیّت

 در قیامت که انسانی شخص را به توان عینیّتمی که آن اسـت دلیـل ، بـهوجود دارد، از سویی در بیان علّامه که دوگانگی این

 در دیگر، در بیان علاّمه ابدان آنها. از سوی به در دنیا بوده، بیان کرد، نه که انسـانی شـخص بـه شود، نسبتمی برانگیخته

تـوان از را نیـز می دیگـری بنـدیداد، امّا جمع نسبت ابدان دنیوی انسان را به ابدان اخروی تـوان مثلیّتمی تفسیر المیزان

 در آخرت برانگیخته که بـدنی« و آن اینکـه ملاّصدر است او و فلسفه از مبانی برگرفته داد که ارائه طباطبائی سخنان علاّمه

 ، بدیناز سویی ، امّادانست بدن دنیوی همراه دارد، عین را به دنیوی ات ظاهریخصوصی کلیه که دلیل بدین می توان شود،می

 بـه ـدن دنیـویب را مثـل توان بدن اخروی، میکار رفته به در ابدان دنیوی که است یغیر از مواد مواد ابدان اخروی که دلیل

میان  به ة آن صحبتیاز ماد ، بدون اینکهدانست یویبدن دن سو، عین را از یک توان بدن اخروی، میحسـاب آورد. بنـابراین

ابدان  با ة ابدان دنیویدما ؛ زیـرابـدانیم بدن دنیوی ة آن مثلماد را با در نظر گرفتن اخروی توان بدندیگر، می آورد. از سوی

جتماع ا به نحو بداند، نه نحـو ایجادی هرا بـ بـدن محشـور در قیامـت طباطبائی علاّمه رسد کهنظر می به .است مختلف اخروی

خود نفس می داند  آن را به و خلقـت داند و تشخّصمی  نفس ّو ظل بدن را تابع طباطبائی علاّمه ،المیزاندر تفسیر . اجزاء
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 با شأن نفس را مطابق ه مخصوص آن موطنماد بدن در هر موطنی کـه گفـتتـوان می(. 37ص: 2، ج 1371، باطبائی)ط

 پذیرفتـه مسـلمّ عنوان اصل به آنچه متعالیّه حکمتدر تفسیر کرد که گونه توان بدینرا می علاّمه مطلب . اینخواهد داشت

پوشیده  متعالیّه نباید بر خوانندگان حکمت که ایشود. نکتهنیز نمایان می تآن، ماهی تبع به که وجود است شـده، اصالت

 تماهی آن، تبع و به نوبه ، بهاست تشکیک مراتـب و چـون وجـود دارای بروز و ظهـور وجـود اسـت ماهیّت که بماند، آن است

بـروز و  موجـب تچون ماهی بدن هم که بدانیم یرا وجود توان نفس، میگونـه ـدیند. بشومی تشکیک مراتب نیز صاحب

. از اشارات اسـت نفـس نازلـه ، بدن نیز مرتبـهوجود است حقیقت نازله وجود، مراتب مراتب که شـود. همان گونهظهـور آن می

 .است از شئون نفس ن شأنیبد ، بلکـهایجاد شده است و بدن دوگانگی فسن بین دهد که دست برداشتی نباید چنین علاّمه

 در دنیا و آخرت شخص تیا مثلیّ نیّتعی بارۀ در طباطبائی نظر علامّه .1٠

 شخص خـود قرار داده بود، در بحث را هـدف تیـز قلـم مثلیّت و گاهی عینیّت گاهی بدن اخروی در بحث که طباطبائی مهعلاّ

خود را از  فلسفی ، پیکان قلمالمیزان خود در او وجـود نـدارد. او بـر اسـاس تفسیر قویم در قلـم ظـاهری دوگانگی ، اینانسانی

 قطع شود، بهانسان هویدا می عنوان شخص در آخرت به آنچه کشاند کهمی در آن حقیقت وحـدتی الفاظ و تعـابیر، بـه دوئیّت

  :سر برده اسـت در دار دنیا به که است انسانی همان شخص ، عـینیقـینو 

 ؛(٨1 /)یس،الْعَلِیمُ الْخَلاَّقُ هُوَ وَ بَلَى مِثْلَهُمْ  یَخْلُقَ أَنْالْأَرْضَ بِقاَدِرٍ عَلَى  لَیسَْ الذَِّی خَلَقَ السَّماَوَاتِ وَ أَوَ»

توانـد( و او ، )مـیرا بیافریند؟! آری ]خاك شده انسانهای [=تواند همانند آنها آفرید، نمی را آسـمانها و زمـین کـه آیا کسی

 «.آفریـدگار داناست

 که شخصی گذارد کهنمی را باقی ابهامی گونه هیچ آورد، جایمی عمل به آیه از این طباطبائی علاّمه که و روشنی واضح تفسیر

 مطلب ارائه به ما نیازی که است بیان روشن همین واسطه بـه .اسـت ویدنیـ همان شـخص شود، عینمی ختهبرانگی در قیامت

 :نـداریم نوشـته در این دیگری

 لَیاِ یسَ ا قِإذَ اللاَّحِق نِدَالبَ الإِنساَن ِ لَکِن ، ُعَینُهمِثلُهُ لا کاَنَ  ُمِنه الساَّبِق البدََنِ  إلیَ باِلقِیاَس اعتَبَرَاِذَا  الإِنساَنإ َ مِن  ُاللاَّحِق فاَلبَـدَنُ «

  (.114ص : 1371، )طباطبائی »بِعَینِهاَالشخصِیَّهَ باِلنَفسِ وَ هِیَ واحدَِه    لاَِنّمِثلُهُ لاعَینُهُ کاَنَ ِ الساَّبِق البدََنِ ذیِ الإِنساَنِ

 در الفاظ دوگانه بـا بدن دنیوی بـدن اخـروی کـه و عینیّتی مثلیت ایشان وجود دارد، اینکهدر تفسیر  که حائز اهمیّتینکته 

از تفسیر  ندارد. چنانکه دنیوی و شخص اخروی شخص بـر عینیّـت او، مبنـی ـهدرنظری تأثیری گونه ، هیچاشتایشان وجود د

 دهـد، نفـسمی انسـان را تشـکیل و شخصیتّ حقیقت که و آن چیزی ن استو بد نفـس ، انسـان جـامعایشان نمایان است

، با وجود . بنـابرایندر دنیا بوده است که است و حقیقتی همان نفس در آخرت وجود دارد، عین که ، حقیقتی. بنـابرایناوسـت

 هم عین بدن دنیوی انسان صاحب بـا در مقایسـه بدن اخـروی تفسیر، انسان صاحب در این با بدن دنیوی بدن اخروی مثلیّت

 . از نظرعلاّمهدنیا و آخرت واحد است و آن در هر دو نشئه اوست نفس انسان به و هویّت ؛ زیرا شخصیّتهم مثل هستند، نه

 و از سـوی اوست لحاظ نفس آن به دارد که و وحدت با انسان دنیوی عینیّت سو، انسان محشـور در قیامت ، از یکطباطبائی

 نحوی به و اخـروی بدن دنیـوی عینیّت ، از نظر او،. بنابراینبدن اوست واسطه آن به دارد که انسان دنیوی با مثلیّتـی دیگـر،

 .است باطل
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 دیدگاه علامّه طباطبائی در مورد فرجام نفوس انسانی .11

 دارد. وی از بـدن، سـیر و حرکت از جـدایی نفوس پس کند کهبیان می آغاز تا انجام اب انسان ازطباطبائی در کت علاّمه

 خدا را به کتاب، او منظور از عروج به در این داند. همچنینپروردگار می سوی ، عروج بهرا همچون ملائکه انسانی سرانجام نفس

 (. 122ص: 13٨٩، کند )ر.ك؛ طباطبائیخاص نمی یا معنایی مصداق و به ای کند و اشارهبیان می تفصیلی و نه صورت اجمالی

در  مـهعلاّ از ابتکارهای یکی و این است نزدیک زنوزی نظر حکیم بیان او بسیار به ، اینکهاست در نظـر او نهفتـه کـه اماّ آنچـه

 کند؛ مثلاً: تفاده میاس قرآنآیات  بیان خود از برخی برای علاّمه .است مطلب بیـان این

 ؛(4ـ3 /)المعارج،الرُّوحُ إِلَیْهِ فیِ یَوْمٍ کاَنَ مِقدَْارهُُ خَمْسِینَ أَلْفَ سنَةٍَ تَعْرُجُ الْمَلَائِکَةُ وَ*  مِنَ اللَّهِ ذِی الْمَعاَرِجِ»

 فرشته [=فرشـتگان و روح  ؟]کنندبر آسمانها صعود و عروج می فرشتگانش که خداوندی [=المعارج ذی خداونـد از سـوی 

 «.دار آن پنجـاه هـزار سـال اسـتمق که روزی در کننداو عروج می سوی به ]مقرّب خداوند

 

  گیری نتیجه

 وانتمعاد، می ناظر به آیات از برخی و معاد و نیز تفسیرهای ایشان برزخ مسأله پیرامون مجلسی مههای علاّدر دیدگاه با تأمل

 و مادی است او جسمانی بدن .است دیگر وجود او ملکوتی شاو مادی و بخ جنبه ، یکموجودی دو بعدی است انسان گفت که

 که همانگونه آید کهبر میاز سخنانش چنین و  دانسته شناخت را غیر قابل نفس ایشان. د استغیر مجرّ ولی او ملکوتی و روح

 اند و دلیلشده آفریده از ابدان قبل اعتقاد دارد ارواح مجلسی مهعلاّ .شناخت تواننمی را هم نفس ،شناخت توانخدا را نمی

 .است نشده اقامه یتامّ برهان مطلب این بر نفی معتقد است دهد. ویمی نشان را بر ابدان ارواح سبق که است روایاتی ایشان

را انکار  های مثالیدننیز وجود ب های کنونی، برای بدندارد؛ بعلاوه قبول را هم آن و وجود فعلی پذیرفتهرا  مثال عالم مهعلاّ

و  های اشراقیاندیدگاه علاّمه، . از نظر، کافر استدو و منکر آن اسلام دین از ضروریات و دوزخ بهشت به ایمانوجوب  کند.نمی

 آدم و بهشت ده اندش موجودند و خلق اکنون هم خو دوز . بهشتاست آسمانی شریعت ، مخالفو دوزخ بهشت پیرامون مشائیان

 .است بوده لدخُ بهشت

و تغییر  در دگرگونی بـدنها پیوسـته گیرد کـهمی او از آنها نتیجه داند کهمی را نشان و علامتی قرآنآیات  طباطبائی مهعلاّ

در . شوند ملحق نفوس خویش بدان بهفـرا رسـد و آن ا قیامـت لحظه آیند تا آنکهدیگر درمی گونه به ایو از گونه هستند

شود. نیز نمایان می آن، ماهیّت تبع به که وجود است شـده، اصالت پذیرفتـه مسـلمّ عنوان اصل به ، آنچهمتعالیّه حکمت

و چون وجـود  بروز و ظهور وجود است ماهیّت که پوشیده بماند، آن است متعالیّه بر خوانندگان حکمتنباید  که اینکته

ان تومیاشارات علاّمه  با توجه به. شـودمی تشـکیک مراتب نیز صاحب آن، ماهیّت تبع و به نوبه دارد، به تشـکیک مراتـب

 نازله وجود، مراتب مراتب که گونه شود. همانبروز و ظهور آن می موجب مانند ماهیّت بدن هم که است وجودی نفسگفت که 

، ایجاد شده است و بدن دوگانگی نفس بین کرد که برداشت چنین نبایداما  است نفس ازلهن ، بدن نیز مرتبهوجود است حقیقت

 هسـتند، نـه هم عین بدن دنیوی با انسان صاحب در مقایسه بدن اخروی . انسان صاحباست از شـئون نفس بـدن شـأنی بلکه

، طباطبائی علاّمهر . از نظدنیا و آخرت واحد است هو آن در هر دو نشئ اوست نفس انسان به و هویّت ؛ زیرا شخصیتّهم مثل
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با  مثلیّتی ،و از سویی اوست لحاظ نفس آن به دارد که ویو وحدت با انسـان دنیـ عینیّت سو، از یک انسان محشور در قیامت

 .است باطل نحوی به و اخروی بدن دنیوی عینیّت ، از نظر او،اینبنابر .بـدن اوسـت واسطه آن به دارد که انسان دنیوی
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